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 ١دهيچك

 میشده است که شامل احکام وتعال نیتدو تیقبض ازمنظر فقه اهل ب تیتحت عنوان ماه قیتحق نیا
وآخرت سر افراز وسعادت مند  ایبشر در دن عتیواحکام شر میتعال نیبخش است که عمل به ا اتیح

 ةیماما  یقرار گرفته است واقوال فقها یمورد بحث وبر رس اتیکل فیتعار قیتحق نیخواهند بود در ا
ازدو  یکیمنوط به وجود  یشده است، وتحقق قبض شرع نیقبض تب تیماه در مورد یبا ادلة روائ

صورت  نیدهد .درا لیشخص، ان چه رادردست داشته،به طرف مقابل تحو -۱:باشدیم لیعامل ذ
طرف  -۲). یبدون اذن و ی(حت دینما افتیطرف مقابل است در اریعوض آن را که در اخت تواندیم

رف مقابل، ط تیبدون طلب رضا زیون لیبدون تحو نیمالش، اذن دهد .بنا برا افتینسبت به در لمقاب
م محکو ،یصورت تصرفات بعد نیا رینمود که درغ افتیرا که در دست اوست در یعوض توانینم

 به حرمت خواهد بود.
 .تحقق قبض،قابض، نقل، انتقال ت،یقبض، از منظر،فقه اهلب تیماه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای هم چون انتقال ضمانت ازناقل به قابض{وبالقبض اسلام،قبض موضوع احکام ویژهدرفقه 
ورفع  .)۵۲۱،ص۳(شهید اول.} (اللمعه الدمشقیه،جینتقل الضمان الی القابض عالم یکن له خیار. 

باشد واین نهی یا دلالت (فروش کالای غیر مقبوض مورد نهی میممنوعیت از فروش کالامی باشد،

بنا براین آشنائی باماهیت قبض  شود.)کندویا کراهت،بنا براین قبض سبب رفع این منع میمیبرتحریم آن 
ونیز احکام شرعی آن ازاهمیت خاصی برخورداراست که دراین تحیقق مورد بررسی وکاوش 

 دهم انشاءالله. قرار می

 مفهوم شناسي 

 قبض درلغت

 چه بادست وچه با (مطلق الا خذ)أ :هجمل به معنای مختلفی ذکر گردیده است از (قبض)واژۀ 
 دست. غیر

 گرفتن با دست.، القول فی القبض.،)۴۰۹ص  ۳(الاخذ بالید)(شیخ، مکاسب،جب 
گرفتن باتمام کف دست.{فرهنگ لاروس عربی به فارسی جلدوم (الاخذ بجمیع الکف)ج

  .}۱۶۱۰ص

 ماهيت قبض دراصطلاح 

فقهاء اتفاق نظر وجود دارد،وهمه فقهاء قبض دراصطلاح فقهاء،درمورداموال غیرمنقول بین 
قبض را به معنی تخلیه تفسیر نموده اند.اما درمورد قبض اموال منقول اختلاف به چشم 

 دهم.خورد که درذیل با اقوال فقهاء دراین زمینه توضیح میمی
باشد. این نظریه محقق براساس قول اول درمنقولات نیزقبض به معنی تخلیه می تخیله: أ)
فاضل آبی، است که فخرالمحققین،درایضاح آن رابه برخی از قدماء نسبت داده.  و ،حلی

 ،۱ج (فاضل آبی،کشف الرموز،بی تا.)(فخر المحققین، ایضاح الفوائد، .)۲۵ص ۲ج شرائع، (محقق،
 .)۵۲۲ص
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 (شیخ، مکاسب خیا رات،بی تا .)ب)نقل مکانی:
گردد، مثل پیمانه نمودن،کیل یا ج)درحیوانات نقل مکانی،ودرکالاها شرط لازم محقق می

، القول فی ۴۵۹،ص ۳(شیخ، مکاسب،خیارات،جکند. توزین،یا شمارش. مشاهده کفایت نمی
 القبض.)

یل ونقل مکانی می -۵۱۱(ابن زهرة،غنیة،باشد. د) قبض،درهمه کالا هابمعنای تحو
 ر،.)بی تا .)(ابن ادریس حلی، سرائ۱۶۴ص ۳هجری قمری،بی تا.)(شیخ طوسی،خلاف،ج۵۸۵

هه)نظریه پنجم،قبض جواهرات، مسکوکات،گرفتن با دست،قبض حیوانات نقل مکان 
شود، انتقال از محل خود،قبض مورد نظر.ودرموارد که کالا باتخمین وحدس،دادو ستد می

شود،قبض به معنا وزن است.ودرموارد کالا که براساس کیل یاوزن یاشمارش فروخته می
یافتن.درمنقولات،به معنای گرفتن بادست بوده،ودرمکیل وشمارش است.استیلاء وتسلط 

 .)۱۳:۵۵ص،۳مبسوط،ج (شیخ الطا ئفة،یابد. وموزون،ومعدودبا کیل وتوزین وشمارش تحقق می

 تفصيل درحكم قبض 

در شماری از احکام قبض، معنای تخلیه مورد نظر است مثل انتقال ضمانت ازناقل به 
م مانند ممنوعیت فروش کالای غیرمقبوض، معانی دیگری ای دیگر از احکاگیرنده.اما درپاره

قل یا ن(درمکیل وموزون ومعدود)مثل گرفتن با دست یا تعین اندازه کالابا کیل ووزن وشمارش
 باشد.مکانی مورد توجه می

 مباحث قبض درلسان فقهاء

القبض (اختلفوا فی ماهیة کنیم: متنشناخت ماهیت قبض ووجوب ودیگراحکام آن را بررسی می

قول درتفسیر قبض،دراموال غیرمن فی المنقول بعداتفاقهم علی انها التخلیة فی غیر المنقول علی اقوال.)
وال است.امادر ام (رفع موانع ودستیابی)همه فقهای امامیه اتفاق نظردارد،دراین که قبض به معنای

 منقول فقهای امامیه دچار اختلاف شده،هشت قول به ترتیب ذیل است.
هاانها التخلیةایضا صرح به المحقق فی الشرایع وحکی عن تلمیذه کاشف الرموزوعن الایضاح (احد 

 .نسبته الی بعض متقدمی اصحابناوعن التنقیح نسبته الی المبسوط)
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ین این است.قائل (ورفع موانع دستیابی)قول اول:درمورداموال منقول نیز قبض،به معنای تخلیه 
ی بدین قول گرویده اند،فخرالمحققین،درایضاح،به قول، محقق حلی وشاگردش،فاضل آب

(محقق قدماءنسبت داده،وفاضل مقداد آنرا نظریۀ شیخ طوسی درمبسوط دانسته است. 
 .)(فاضل آبی،کشف الرموز.)(فاضل، مقداد،)۲۵ص  ۲حلی،شرائع،ج

 . (الثانی:انه فی المنقول النقل وفیما یعتبر کیله اووزنه الکیل اوالوزن)
نقولات نقل ودر کالا های که کیل یا وزن آنها ضرورت دارد،کیل یا توزین قول دوّم:درم

(شیخ انصاری، درمکاسب، مباحث قبض.  قائل این قول شیخ باشد.نمود معنای قبض می
 .القول فی القبض.)۴۵۹ص ۳مکاسب،ج

ضعه ه وفی الثوب و(الثا لث: ما فی الدروس من انّه فی الحیوان نقله وفی المعتبر کیله اووزنه اوعدّه اونقل
 (شهید اول، محمد بن جمال الدین،دوروس،.) .فی الید)

قول سوّم که دردروس عنوان شده: درحیوانات به معنای نقل ودرکالاهای که علاوه برنقل، 
امر زائدی مثل پیمانه نمودن یا...معتبرمی باشد کیل یا توزین یاشمارش یانقل معنای قبض 

 قراردادن در دست.خواهد بودودر پارچه ولباس 
 . (الرابع: ما فی الغنیة وعن الخلاف والسرائرواللّمعة انّه التحویل والنقل) 

یل دادن »که درغنیة، خلاف وسرائرولمعه گفته شده«قول چهارم:  قبض به معنای تحو
 باشد.وانتقال می

 اول باالید فاالقبض فیه هو(الخامس:ما فی المبسوط من انه إن کان مثل الجواهر والدّراهم والدّنانیروما یتن
 .التّناول باالید)

اگرکالامانندجواهرات،دراهم،دنانیروچیزهای که بادست گرفته »درمبسوط:«قول پنجم 
 شوداست،قبض به معنای گرفتن با دست خواهد بود.می

أن  د(وان کان مثل الحیوان کا العبد والبهیمة فا القبض فی البهیمة أن یمشی بها الی مکان آخروفی العب
 .یقیمه الی مکان آخر)
باشد است،در چهار پایان قبض بدین معنی می» چونان غلام وچهارپایان«اگرمانندحیوان

(در یک کلام که آنرابه محل دیگرببرد،ودر عبد بدین معنی که درمکانی جدید به او جای دهد
 انتقال از یک محل به محل مورد نظر.
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.اگرباتخمین ومشاهده خریده است،قبض ن ینقله من مکانه)(وان کان اشتراه جزافا کان القبض فیه ا
 باشد. به معنای انتقال آن ازمحل اولی می

 .اگر برمبنای کیل وپیمانه خریده است،قبض آن(وان کان اشتراه مکا یلة فا القبض فیه ان یکیله)
 پذیرد.با کیل نمودن تحقق می

.درکتاب وسیلة این قسمت نیز اضافه المعدودعد ه)(وزاد فی الوسیلة أنه فی الموزون وزنه وفی 
گردیده که درموزون، توزین آن،ودرکالاها ی شمارشی شمارش، ان موجب تحقق قبض 

 (ابن حمزة،وسیلة النجاة.)باشد. می
 .(ونسب عبارةالشرایع الرّاجعة الی ما فی المبسوط الی المشهور)

ت ط بازمی گشت،به مشهورنسبعبارت محقق درشرایع که به تعریف شیخ طوسی درمبسو
 داده شده است.

 توضیح:
ای که تحت درذیل عبارت محقق حلی که شیخ انصاری ازنقل آن خود داری نموده، نظریه

ینک مورد اشارة قرارگرفته است. ا (وقیل....) ازکتاب مبسوط نقل گردید،با تعبیر (الخامس)عنوان 
باشد به تفسیرمبسوط هم معنی وهم افق میذیل عبارت محقق حلی که با  فرماید:می شیخ

 مشهورنسبت داده شده است.
 .(السادس: أنه الا ستقلال والا ستیلاء علیه با الید)

 قول ششم: قبض به معنای دراختیار گرفتن وتسلط برکالاست به دست.
 بشها دةوصاحب الکفا یة واعترف فی المسالک تبعا لجامع المقاصد  (حکی عن المحقق الا ردبیلی 

 العرف بذلک الا انه أخرج عن ذلک المکیل والموزون مستندا الی النص الصحیح وفیه ما سیجی )
این قول ازمحقق اردبیلی وسبزواری نقل شده وشهید ثا نی نیزدرمسا لک اعتراف نموده که 

دهد.اما با وجوداین وی مکیل وموزون رابه استناد روایات صحیح السند عرف بدان شهادت می
اردبیلی (ستثنا نموده وگفته دراین گونه کالاها استیلا کا فی نبوده،کیل وتوزین ضرورت دارد. ا

 .)۲۵۷ص۳مقدس، مجمع الفا ئده،)(شهید ثانی، مسا لک الافهام،ج
(السابع:ما فی المختلف من أنه ان کان منقولا فاالقبض فیه النقل او الا خذ با الید وان کان مکیلا او موزونا 

.قول هفتم:{درمختلف} اگرکالامنقول است قبض باانتقال آن یا أوالکیل أوالوزن ) فقبضه ذلک
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یابد ولی اگرمکیل یا موزون است،قبض آن یابا انتقال و..خواهد بود گرفتن با دست تحقق می
  .)۷۰۴ص۳(علامه حلی، مختلف الشیعة،جویاباکیل وتوزین. 

نفی  –الضّمان الی المشتری دون النّهی عن بیع ما لم یقبض  (الثامن:انّه التخلیة مطلقا با النسبة الی انتقال
. قول هشتم:نسبت به انتقال ضمانت ازفروشنده به مشتری قبض به معنای عنه البأس فی الدورس)

شهید (باشد اما نسبت به ممنوعیت فروش کالاقبض نشده، معنای قبض تخلیة نیست تخلیة می
 ول دور دانسته است.)(شهید اول،دورسس،)اول دردروس هر گونه اشکالی رااز این ق

 ماهيت قبض وحكم آن ازمنظر فقهاء

 شيخ انصاري هنظري

خورد که یک دسته برعمل فروشنده ودسته دردادوستد،دو دسته ازاحکام شرعی به چشم می
 .)۴۵۹،ص۳(شیخ انصاری، مکاسب،جشوند. دیگر برعمل مشتری مترتب می

 توضیح
شرائط لازم برای رسیدن آن به دست مشتری،کاری است که صدوروارسال کالاوتامین همه 

توسط فروشنده انجام شده وباعنوان مسامحی اقباض وتحویل ازآن یادمی شود.درمقابل گرفتن 
عملی است که ازمشتری سرزده وعنوان قبض به گونه حقیقی درموردآن به کارمی (دریافت)کالا

یل رود.هریک ازاین دوعمل، موضوع احکام خاصی هستند .به عنوان مثال وجوب تحو
گردند. یمترتب م(اقباض)کالابرفروشنده است.وداشتن قدرت به تحویل آن که برعمل فروشنده

 می(لذاقبض حقیقتاعمل مشتری است وعمل فروشنده باعنوان مسامحی اقباض وتسلیم یادمی شود)
ییم:منظورآن دسته ازعلماءکه گفته انددراموال غیرمنقول اتفاق نظروجود کافی  داد که تخلیهگو

است، اگرعمل مرتبط به فروشنده بوده وازآن باتعبیرقبض یادکرده اند،سخنی نادرست است 
زیراگفتیم که قبض حقیقی درهمه مواردعمل مشتری بوده وبه معنای دریافت کالامی 

قبض باشدامااگرمنظورشان چیزی دیگری است باید بیان کنند؛به هرحال ازنظرشیخ انصاری
تخلیه نبوده چه دراموال منقول چه درغیرمنقول بایدآنرابه مفهوم استیلاء وتسلط یافتن  به معنای

(مکاسب،خیارات یابد. باهمین مفهوم تحقق می (موضوع علی الید ما اخذت)تفسیر نمود. عنوان ید 
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 .)۴۵۹بحث مباحث قبض، ص 

 ادلة:بررسي احكام قبض

 به استناد دو روایتازقبض)(پیش رفع ضمانت:ضمانت فروشنده نسبت به کالا -۱
 .)۵۲۱،ص۳(غایة الاما ل،ج» تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه)«أ 

ب) روایت عقبة بن خالد که ضمانت کالا رابرعهده فروشنده دانسته وپایان آن راچنین 
 ».حتی یُقبض المتاع ویخرجه من بیته«اعلام داشته: 

ه مسلم دانست(دریافت کالا)مشتری  روشن است که روایت اول رفع ضمانت را برمحورفعل
ثابت کرده است.بنا براین،دوروایت تعارض (تخلیة)ولی روایت دوم آن رامسند به فعل فروشنده

دارد زیرادرصورت رفع موانع ازسوی فروشنده وعدم دریافت کالاتوسط مشتری،طبق روایت 
ش مشتری اول ضمانت آن به عهده فروشنده است،ولی براساس روایت دوم ضمانت بردو

(فعل تصرف درروایت اول:منظورازقبض اقباض-۱باشد.برای حل تعارض دو راه داریم می

باشد وجدای ازآن بوده وعلت تعبیربه قبض این است که غالبا قبض ازآثاراقباض میفروشنده)
 است وعلت تعبیر (فعل مشتری)درروایت دوم »یُقبض«تصرف درروایت دوم: مراد از-۲نیست.

 باشد. ست که غالبا بین این دونبوده وقبض توأم با اقباض میبه اقباض آن ا

 نظريه شهيد اول

یکی ازنظریات هشت گانه که درباب قبض قبلا اشاره شد نظریه مرحوم شهید اول بود که 
شد.حق این است که روایت عقبة بن خالد به براساس آن در احکام قبض تفصیل داده می

(اقباض کندزیرا دراین روایت محوررفع ضمانت،فعل بایعحسب ظاهر، این تفصیل را تأیید می

 (شهید اول،دورس)دانسته شده است.  وتحویل)
حتی ( خارج ساختن مبیع ازخانه فروشنده لازم شناخته شده است اشکال درروایت (عقبة)

یُقبض المتاع ویخرجه من بیته) درحالی که اخراج ازبیت ضرورتی ندارد. (به عنوان مثال 
یل دهدودردست مشتر پیش ازخروج ازمنزل  اگرفروشنده کالا رادرخانه خودبه مشتری تحو
تلف شودخسارت بعهده فروشنده نخواهد بود). پاسخ:منظورازاخراج ازبیت، معنای لغوی آن 
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بیرکنایة ازرفع تسلط شخص بر کالا بوده ومراد این است که فروشنده آن را نیست بلکه این تع
 ازمحدوده تسلط خود خارج سازد.

اشکال دیگر:درروایت عقبة، موضوع ومحوررفع ضمانت، اقباض دانسته شدهواقباض 
اگرچه فعل بایع است اما چون بدون قبض (وصول کالا به دست مشتری)امکان 

باشد وگرنه امام علیه السلام کافی نمی (رفع موانع)گفت:صرف تخلیة پذیرنیست،بنابراین باید 
برد.پاسخ ازروایت استفاده باشد به کارنمیملازم باقبض می (که غا لبا بلکه همیشه)تعبیراقباض را

وتعبیر به باشد)(که رفع موانع وتخلیة میشود که رفع ضمانت برمحورفعل بایع دورمی زند می
 است. اقباض نوعی مسامحه 

 علامه حلي

توان ازآن درجهت تایید نظریه شهید اول مبنی برکفایت درکتاب تذ کرة سخنانی دارد که می
تخلیةاستفاده کرد،به عنوان مثال: (...اگرفروشنده کالا را نزد مشتری آورده ومشتری با اشارة به 

یا به فروشنده  اده وکالت دمکانی خاصی بگوید: آن جا بگذارقبض تحقق خواهد یافت.گو
وکاروکیل به منزله کارموکل بوده لذاقبض حقیقی انجام گرفته است...)حال اگر مشتری مبیع 

خواهم قبض کنم) باز قبض حاصل را قبول نکردوچیزی نگفت،(یا بگویدفعلا نمی
یل تحقق یافته است،همانطورکه اگر غاصب مال مغصوب رانزد می شود،زیرا تسلیم (تحو

شود ...مرحوم شیخ انصاری ک چیزی نگوید،بری الذمه میمالک گذارده ولی مال
باشدوگرنه تخلیه است که فعل بایع می داند،فرماید:منظورعلامه ازتسلیم که آن رامحقق میمی

تخلیة را  نیزحلی ه یابد.بنا براین علامقبض وتحویل تا زمانی که مشتری نگرفته، تحقق نمی
کالا توسط فروشنده را حتی با امتناع مشتری ازقبول،کافی داند وبه هین دلیل آوردن کافی می

 .)۶۷۰ص ۲(علامه حلی، تذکرة الفقاء،ج شمارد.می

 توضيح كلام علامة وشهيد اول

باشد، این است که توان گفت:منظورعلامة وشهید ازاین که تخلیة موجب تحقق قبض میمی
یگر، وضوعا قبض نیست.به تعبیرددر رفع ضمانت کافی است اگرچه تخلیة م (تخلیة رفع موانع)
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تخلیة هما نند قبض رافع ضمانت بوده ولی موضوعا قبض نیست،زیرا رفع ضمانت غیرازقبض 
 شود)(هم چون اتلاف مبیع به دست مشتری که موجب رفع ضمانت فروشنده میعواملی دیگری نیز دارد 

 ممکن است یکی ازآن عوامل، تخلیة به شمار آید. 
فرماید:آخرین سخن ما این است که قبض مصدری است وابسته وقائم به فعل علامه می

نیست زیرا دربسیاری  (ملموس)باشدومسلما گرفتن حسیّ مشتری که درلغت بمعنای گرفتن می
(رفع ضمانت باشد،درحالی که احکام قبضاخذ حسیّ ممکن نمی (هم چون زمین )از کالاها

بایدعنوان جامع رادرنظرگرفت که درهمه مصادیق اخذ  درآن موارد ثابت است،بنا براینو...)
باشد. بررسی نظریه کسانی که قبض را به معنی نقل صدق نماید وآن عنوان استیلاءوتسلط می

 وتحویل تفسیرکرده اند:
گوید:اگرفروشنده این نظریه را نیزمخدوش دانسته ودررد آن می مرحوم شیخ انصاری

ده ویا مشتری رابرآن سوارنماید،قبض صادق خواهد بود، افسار حیوان رابه دست مشتری دا
آیانقل کالا بوسیله .)۴۶۰،ص ۳(مکاسب،جاگرچه به هیچ عنوان نقل وانتقالی صورت نگیرد. 

فروشنده است یا مشتری؟ظاهرا مقصود نقل کالا بوسیله مشتری است،چنان که عبارت شیخ 
کال روایت عقبه بن خالد دلالت کند.اشدر مبسوط صراحتا این برداشت راتایید میطوسی

نمایدباید نقل بوسیله بایع صورت گیرد،زیرا درآن گفته شده:(حتی یقبض المتاع ویخرجه می
یعنی فروشنده کالاراازمنزل خود خارج سازد.پاسخ این روایت اصولا دلالتی  من بیته)

ع ویخرجه من المتاحتی یقبض «براعتبارنقل به وسیله بایع صورت گیرد،زیرادرآن گفته شده 
 یعنی فروشنده کالارا ازمنزل خودخارج سازد.» بیته

پاسخ: این روایت اصولادلالتی براعتبارنقل درتحقق قبض نداردچه رسد به تعیین ناقل واین 
که فروشنده باید نقل راصورت دهد یامشتری؛زیرا همان طوری که گفتیم، اخراج ازبیت،کنایه 

برای اثبات ضرورت نقل درتحقق قبض اگرچه علامه حلی باشد،بنا براینازرفع تسلط می
 بدین حدیث استناد کرده اما دلالت آن مورد پذیرش مانیست. 

 نظریه کسانی که درمکیل وموزون کیل ووزن رامعتبرمیدانند:
 شود: این دسته به دو گروه تقسیم می
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 ند.دانکسانی که کیل ووزن رامتعین دانسته وبدون آن،قبض رامحقق نمی -۱
کسانی که معتقد به تخییربین نقل وکیل ووزن بوده وبه تعبیردیگرکیل ووزن راکافی  -۲

 -۱ای از روایات اعلام کرده اند:شمارند.هردو مبنای نظریه خود راتعبد شرعی وعمل به پارهمی
عن الرجل یبیع البیع قیل ان یقبضه قال:سالت اباعبدالله«روایت معاویه بن وهب

 () »کیل اووزن فلا یبیعه حتی یکیله اویزنه الا ان یولیه باالذی قام علیه.مالم یکن فقال
فروشد، سوال کرد مردی کالا را پیش ازاین که قبض نماید می مضمون روایت:از امام

فرماید:تازمانی که آن را کیل یا توزین نکرده نفروشد مگرآن که در می ایا جایز است؟امام
شود که خریدارکالا وا گذار نماید.توضیح:بیع تولیه به بیعی گفته میقا لب بیع تولیه به دیگری 

  )(راآن چنان که خریده است به مشتری دوم واگذارمی کند بدون هیچ گونه سود وزیان. 
اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان «روایت منصور بن حازم  - ۲

 )(مضمونی شبیه به مضمونی روایت قبلی داردتولیه .مضمون روایت:این حدیث نیز
صحیحه علی بن جعفرمن اخیه عن الرجل یشتری الطعام أیصلح بیعه قبل ان یقبضه  -۳

اذا لم یربح علیه فلاباس وان ربح فلا یبعه حتی یقبضه.مضمون:فروش کالا پیش از  قال
 ))(بیع تولیه جایز است.(اما در قالب قبض آن درصورتی که به قصد سود انجام شود جایز نیست 

عن رجل اشتری طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال:لا یعجبنی أن یبیع «روایت ابو بصیر:  –۴
تن مضمون روایت:این روایت نیزفروخ»کیلا او وزنا قبل ان یکیله اویزنه الا ان یولیه کما اشتراء.

  )(د . دانکالا راپیش ازکیل وتوزین آن جزدرقالب بیع تولیه را جائز نمی
اشکال:اعتبار کیل ووزن بخاطر آن است که درصحت بیع، معلوم بودن اندازه مبیع ضرورت 

باشد.پاسخ:اگراعتبار کیل ووزن بدین خاطربود، دارد،وکیل ووزن مقدمه انجام این مقصود می
شد، پس اعتبارآن بخاطرمقصود درروایات بین بیع تولیه ودیگرانواع بیع فرقی گذاشته نمی

یابیم که بنا برگفته شهید ثانی است که قبض باشد. با توجه بدین مطالب،در میدیگری 
کند،بلکه درمسالک،روایات مشارالیهاانحصارتحقق قبض بصورت کیل ووزن را اثبات نمی

ممکن است باکیل ووزن هم قبض تحقق یابدوهم اندازه مبیع معلوم گردد که شرط صحت 
سخن برخی ازعلماء در باره مکیل وموزون:بسیاری ازعلماء گفته اند که درمکیل  باشد.عقد می
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یل کالا به مشتری ضرورتی ندارد  وموزون،کیل وتوزین موجب تحقق قبض بوده وانتقال وتحو
.البته همان طورکه برخی هم چون محقق کرکی گفته اند،علاوه برکیل وتوزین لازم است که 

. به همین دلیل علامه (تخلیه)ه وآن را از تسلط خود خارج سازد فروشنده از کالا رفع ید کرد
(اما صرف انجام این دو(پیمانه باشدفرماید: کیل وتوزین شرط تحقق قبض میدر تذکرة می حلی

 ،۳ج رسائل، (محقق کرکی،کافی نبوده بلکه رفع ید فروشنده نیز ضرورت دارد. توزین)-کردن
  .)۶۷۰،ص ۲(علامه حلی، تذکره،ج .)۳۹۲ص

نظر نهای ما(شیخ انصاری ره) در باب مکیل وموزون:به عقیده ما قبض یک معنی بیش 
ندارد وآن استیلاء واخذ است که درهرمورد متناسب با همان تفسیرخواهد شد.اما این که صرف 

باشد،به ویژه درمورد صد قه وتعیین کلی کیل یا توزین کالا قبض به شمارآید، مورد اشکال می
توان گفت به مجرد کیل یا توزین مالک، صدقه باشداما آیا می(درصدقه،قبض شرط میدرذمه. 

گردد؟همین مطلب درمورد کلی درذمه نیزصادق است زیرا به صرف کیل یا ملک فقراء می
توان گفت:کلی درضمن فردتعین یافته،وذمه مد یون بریء گردیده توزین نمودن کالانمی

  .)۴۵۹ص،۳(شیخ انصاری، مکاسب،ج است.)
بر فرض پذیرش کفایت کیل ووزن: بر فرض قبول این مطلب که درمکیل وموزون،کیل 

باشند، ایااین امراختصاص به باب بیع دارد،یا آن که ووزن موجب تحق قبض می
درپاسخ ابتداءمی دردیگرمواردی که قبض اعتباریافته، نیزثابت است؟مرحوم شیخ

بیع داشته وشامل دیگرمواردنخواهدشد، مگرآن فرماید:کفایت کیل ووزن اختصاص به باب 
 که ثابت گرددعلماءبراتحادمعنای قبض درهمه موارداجماع داشته وقائل به تفکیک نیستند.

بنا براین باید سئوال را تغیر داد وپرسید:آیا اتحاد معنای قبض درهمه مواردمورد پذیرش 
ش گفتار تنی چند از علمای علماء بوده واجماعی است ؟به منظور پاسخ گوئی به این پرس

شهید اول وثانی:معنا ی قبض درهمه موارد بزرگ شیعی رامی خوانیم أ)علامه محقق کرکی 
 .)۵۲۱ص ۳ج .)(شهید اول، اللمعه الدمشقیه،۴۶۸ص ،۴جامع المقاصد،ج (محقق کرکی،یکی است. 

  ،بی تا.)۲۴۶ص ۳(شهید ثانی، مسالک الا فهام ج
ب)شیخ طوسی درمبسوط:درغیرمنقول،قبض به معنای تخلیه است ودرمنقول، تحویل 
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دلا لت برعدم اتحاد معنای  وانتقال،چنان که مشهود است این قسمت ازسخن شیخ الطائفه 
نماید.اما همان در باب رهن گفته است:آنچه در باب بیع قبض قبض درمنقول وغیر منقول می

 ،بی تا.)۱۱۹،ص۲(شیخ الطائفه،جآید و. قبض به شمار میشود درباب رهن نیزشمرده می
دررهن، تخلیه کافی نیست، اگرچه آنرا دربیع کافی بدانیم .زیرا درباب «ج)قاضی ابن برّاج: 

بیع،به مجرد انجام عقد، مشتری راه استحقاق کالا را پیموده،لذا تمکین فروشنده کافی است اما 
نسبت به مال مورد نظر نداشته وقبض سبب استحقاق در رهن پیش از قبض، مرتهن استحقاقی 

  باب بیوع. بی تا.) ،۲۹۲ص جواهر الفقه، (قاضی ابن براج،» گردد،لذا تخلیه کافی نیست.او می
مدعی است که طبق دلیل مرحوم قاضی،درصدقه وهبه که پیش از قبض  شیخ انصاری

، ۳(شیخ انصاری، مکاسب،جاستحقاقی وجود ندارد نیز همانند رهن، تخلیه کافی نخواهد بود. 

موءیدی:برسخن قاضی ابن برّاج قبض درهبه چونان  گفتار علامه حلی القول فی القبض بیتا.)
قبض درباب بیع بوده،همان طورکه درمورد کالای غیرمنقول،قبض آن به معنای تخلیه 
بود،درباب هبه نیزقبض غیرمنقول به همین معنا است .چنان که درمنقولات قبض به معنی 

وموزون همانند باب  تحویل وانتقال تفسیرگردید،درهبه منقول چنین خواهد بود .درمکیل
باشد...اما برخی از شافعی ها گفته انددرهبه تحلیه کافی بیع،کیل ووزن شرط تحقق قبض می

مرحوم علامه دلیلی را که قاضی ابن برّاج بیان کرده است،به عنوان دلیل شافعی ها » نیست.
دکافی مین بگذاراگرهبه کننده،کالای مورد نظر رادرمقابل گیرنده برز«بیان نموده ومی افزاید: 
فرماید:خواندیم پس ازنقل سخن علامه می شیخ انصاری»گردد...نبوده وقبض محقق نمی

نهادن کالا نزد مشتری را،حتی با وجود امتناع وی کافی دانست.اگر نظریه  که علامه حلی
فی ااخیر اورا بپذیریم که قبض درباب هبه وباب بیع کافی است بایدنهادن هبه نزد متهب رانیز ک

ک ان اقول:لا ش«بشمارد،بنا براین فتوای اخیروی با نظریه قبلی اوتناقض ونا هم گونی دارد.
القبض للمبیع هو فعل القابض وهو المشتری ولا شک انّ الا حکام المترتّبه علی هذا الفعل 

 مرحوم شیخ ». لا یترتّب علی ما کان مِن فعل البایع من غیرمد خل للمشتری فیه
دون شک گرفتن مبیع کار گیرنده یعنی مشتری است .نیزبدون شک احکامی که بر فرماید:بمی

شود هرگزبرکار فروشنده (بدون دخالت داشتن مشتری) این کار (یعنی کار مشتری)مترتب می
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کما انّ الاحکام المترتبه علی فعل البایع کا الوجوب علی البایع والراهن «مترتب نخواهد شد.
. همان طور »درة علی التسلیم لا یحتاج فی ترتبهاالی فعل من المشتریفی الجمله واشتراط الق

 باشند. به عنوان مثال:که احکام مترتب برکار فروشنده برای ترتب، نیازمند کارمشتری نمی
علت ذکرقید فی الجمله «وجوب تحویل کالا برفروشنده وراهن(که فی الجمله ثابت است) 

دربرخی مصادیق است، اما به هرحال به نحو موجبه جزئیة  ای ازاختلافاتاشاره به وجود پاره
 و باشد .درمورد بایع قدرمسلم پس از پرداخت ثمن، تحویل مبیع،واجب خواهد بودثابت می

در مورد راهن اگر قبض رهن راشرط صحت عقد ندانسته وبدون آن نیز عقد را منعقد بدانیم، 
درت د اشتن برتحویل کالا، احکامی .وبا ضرورت ق» باشدمقتضای عقد وجوب تحویل می
فحینئذ نقول:اما ما اتفق علیه من کفایة التخلیه فی «شوند. هستند که بر فعل بایع مترتب می

تحقق القبض فی غیرالمنقول ان ارید با القبض ما هو فعل البایع با النسبة الی المبیع وهو جمیع 
مسامحة با الا قباض والتسلیم وهو ما یتوقف علیه من طرفه وصوله الی المشتری ویعبرعنه 

الذی یحکمون بو جوبه علی البایع والغاصب والراهن فی الجملة ویفسّرونه با التخلیة التی 
هی فعل البایع،فقدعرفت انه لیس قبضاحقیقیاحتی فی غیرالمنقول وان فسرت برفع جمیع 

ء برکافی بودن تخلیه گوییم:اینکه علمابراین اساس می» . الموانع وإذن المشتری فی التصرف
درتحقق قبض(دراموال غیر منقول)اتفاق نظردارند، اگرمنظورازقبض کاری است که فروشنده 

دهد(یعنی انجام دادن همه مقدماتی که از طرف وی،وصول کالا به نسبت به مبیع انجام می
د باشد ) همان است که با تعبیرمسا محی اقباض وتحویل از آن یامشتری متوقف بر آن می

باشد.دراین صورت شود(زیرا اقباض خالی از قبض نیست وتخلیه حقیقی رفع موانع میمی
خواهیم گفت:قبلا دانستید که کار فروشنده، قبض واقعی نیست (حتی درغیر منقول) اگر چه 

  (شیخ انصاری همان.)به معنای رفع موانع واذن به مشتری درانجام تصرف تفسیر گردد. 
شرح عبارةالنافع:القبض مصدر یستعمل بمعنی التقبیض وهو  قال کاشف الرموزمافی

آبی در  فاضل.»التخلیه ویکون من طرف البا یع والواهب بمعنی التمکین من التصرف انتهی 
نویسد:قبض مصدری است که گاه به معنای تقبیض یعنی تخلیة شرح عبارت کتاب نافع می

ه به معنی متمکن ساختن طرف مقابل رود این عمل از طرف فروشنده وهبه کنندبه کار می
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بل التحقیق ان القبض مطلقا هواستیلاء المشتری علیه الذی یتحقق «باشد.ازانجام تصرف می
(چه درمتنقول توان گفت:به طورمطلق بلکه طبق تحقیق می» به معنی الید ویتصور فیه الغصب.

فهوم است که بدین وسیلة مقبض به معنای استیلاء وتسلط مشتری بر کالا  وچه درغیر منقول )
نی نعم یترتب علی ذلک المع«تحقق یافته ودراین زمینه غصب قابل تصوراست .  (سلطه)ید 

(قبض نای اول البته بر مع» الاول الا حکام المترتبة علی الاقباض والتسلیم الواجبین علی البایع.

(که این هردو باشد ویل میاحکام خاصی که دامن گیر اقباض وتحبه معنای اقباض که کاربایع است)

فینبغی ملا حظة کل حکم من الا حکام المذکورة .«مترتب خواهد شد برفروشنده واجب است)
فی باب القبض وانه مترتب علی القبض الذی هو فعل المشتری بعد فعل البایع وعلی الا قباض 

رسی یده،برازاین رو شایسته است احکامی را که درباب قبض ذکرگرد».الذی هو فعل البایع
باشد مترتب گردیده یا براقباض کرده وببینیم آیا بر قبض که کاری مشتری پس ازکار فروشنده می

مثلا اذا فرض ان ادلة اعتبار القبض فی الهبة دلت علی اعتبار .«که کار فروشند است 
  اگرمثلا».حیازةالمتهب الهبة لم یکتف فی ذلک با التخلیة التی هی من فعل الواهب وهکذا

دارد،بر اعتبار گرفتن هبة توسط هبة فرض کنیم ادلةای که ضرورت قبض رادرهبة اعلام می
ف (فاضل آبی،کاشتوان به تخلیة که کارهبة دهنده است اکتفاءنمود. نماید نمیگیرنده دلالت می

ولعل تفصیل الشهید فی البیع بین حکم الضمان وغیره من حیث « ، بی تا.)۴۵۸،ص ۱الرموز،ج
ن شاید شهید اول که دربیع میا».م الاول منوط با الا قباض وغیره منوط بفعل المشتریان الحک

تفصیل داد،همین جهت را مد نظر  (مثلاممنوعیت بیع پیش ازقبض)حکم ضمانت ودیگر احکام 
باشد ولی احکام دیگر بسته به کاری منوط به تحویل کالا می(یعنی ضمانت)داشته که حکم اول 

تقد م است و(اقباض)همزمان وتوام باکاربایع (کار مشتری (قبض)ده است . گردی(قبض)مشتری 
وتاخر زمانی وجود ندارد،لذابعدیتی که درعبارت شیخ مطرح شده بعدیت رتبی 

وکیف کان فلا بد من مراعاة ادلةاحکام القبض فنقول اما رفع الضمان فان استند فیه «است.)
فا المناط فیه حصول الفعل من » ن مال بایعهکل مبیع تلف قبل قبضه فهو م«الی النبوی: 

  )(المشتری
 »حتی یقبض المتاع ویخرجه من بیته«فی روایة عقبة بن خالد وان استند الی قوله
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بایست ادلة احکام قبض را درنظر به هر تقدیر می».احتمل فیه اناطة الحکم با التخلیة
رفع ضمان:اگر به منظور اثبات آن  -۱نشینیم:گرفت.دراین راستا به بررسی تک تک احکام می

استناد بگذاردقبض تحقق خواهد یافت زیرا گفته مشتری » کل مبیع تلف...«به روایت نبوی 
ولو لم یقل المشتری شیئا او قال:لا «باشد.به منزلة وکالت دادن به فروشنده درنهادن مبیع می

ید یا بگ». اُرید،حصل القبض لوجود التسلیم خواهم قبض وید:نمیاگر مشتری چیزی نگو
کما لو وضع الغاصب المغصوب بین یدی .«باشد زیرا تحویل انجام گرفته است محقق می

چنانکه اگرغاصب، مال غصب شده را مقابل مالک » المالک فانه یبرء من الضمان انتهی.
وظاهره ان المراد من التسلیم المبحوث عنه ماهو فعل البایع «بگذارد، ازضمانت خواهد رست.

آید که منظور ازتحویل مورد بحث،عملی است که از این عبارت بر می».و امتنع المشتریول
(که درتحقق قبض کافی اگرچه مشتری امتناع ورزد  (یعنی تخلیه)دهدفروشنده انجام می

لکنه قدّس سرّه صرّح فی عنوان المسالة وفی باب الهبة بضعف هذا القول بعد نسبته .«است)
اما علامة حلی درتذکره خود درعنوان مسالة ونیزدرباب هبة پس ازآن که ».الشافعیةالی بعض 

کید کرده  این نظریه رابه برخی ازشافعیین نسبت داده،به صراحت بر ضعیف بودن آن تأ
.بنا »فا الظاهر ان مراده بل مراد الشهید قدس سرهما رفع الضمان بهذا وان لم یکن قبضا«است.

د علامة وحتی منظور شهید این است که با تخلیة،ضمانت بایع برطرف براین باید گفت:مقصو
بل عن الشهید فی الحواشی أنه نقل عن العلامة «شود، اگرچه این عمل،قبض نامیده نشود. می

. »قدس سرهما أن التخلیة فی المنقول وغیره یرفع الضمان لانه حق علی البایع وقد أدی ما علیه
به نقل ازعلامة گفته است:درمنقول وغیر منقول، تخلیه موجب حتی ازشهید نقل شده که وی 

شود زیرا تخلیه حقی است برذمة فروشنده وبا انجام آن،وی این حق را اداء رفع ضمانت می
رفع  مرحوم شیخ:». اقول وهذاکما ان اتلاف المشتری یرفع ضمان البایع«کرده است . 

ه وسیله مشتری موجب رفع ضمانت بایع ضمانت با تخلیه مانند آن است که اتلاف کالا ب
وسیجی ء من المحقق الثانی ان النقل فی المکیل والموزون یرفع الضمان وان لم «گردد . می

درآینده خواهیم دید که به عقیده محقق کرکی درمکیل ومورون نیز نقل کالا سبب ».یکن قبضا
موزون،قبض با کیل ووزن تحقق (زیرا طبق رأی وی درمکیل وشود، اگرچه قبض نیسترفع ضمانت می
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وقد ظهر مما ذکرنا أن لفظ القبض الظاهر بصیغته فی فعل المشتری یراد به الا ستیلاء .«یابد )می
ازآن چه گفتیم معلوم گردید که منظور ازواژه قبض که بنا ».علی المبیع سواء فی المنقول وغیره

ه درمنقول چه درغیر منقول به صیغه اش ظهور درعمل مشتری دارد، تسلط بر مبیع است،چ
را قبض زی».لان القبض لغةً الا خذ مطلقا أو باالید أو بجمیع الکف علی اختلاف التعبیرات.«

ه در (باتوجه به اختلا فاتی کیابا دست ویا تمام کف، (بطورمطلق)درلغت،به معنای گرفتن است 

فهو لای یتأتی فی جمیع المبیعات فان اُرید الاخذ حساً با الید . «خورد)تعابیر لغویین به چشم می
اگرمنظور ازاخذ،گرفتن بادست باشد، روشن است که درهمه ». مع ان احکامه جاریةٌ فی الکلّ 

فا اللازم ان یراد .«کالاها امکان پذیرنیست .درحالی که احکام قبض درهمه اموال جریان دارد 
دقة یرة فی البیع والرهن والصبه فی کلام اهل اللغة وفی لسان الشرع الحاکم علیه باحکام کث

ا براین بن». وتشخیص ما فی الذمة أخذ کل شئ بحسبه وهو ما ذکرنا من الا ستیلاء والسلطنة
(که درموردآن احکام زیادی رادرباب باید گفت: منظوراز قبض درزبان اهل لغت ودرکلام شارع 

یزبه مقتضای آن است،واین این است که اخذ هر چبیع،رهن، صدقه وتعین ما فی الذمه ثابت نموده)
واما ماذکره بعضهم من اعتبار النقل «همان معنای است که گفتیم یعنی استیلاء وتسلط 

والتحویل فیه بل ادعی فی الغنیة الاجماع علی انه القبض فی المنقول الذی لا یکتفی فیه با 
. اما »الحیوانلتخلیة، فهو لا یخلو عن تامل وان هد من عرفت بکونه موافقا للعرف فی مثل 

یل کافی است  نیةادعای (حتی درغنظریه برخی دیگر که گفته اند درتحقق قبض، انتقال وتحو

خالی ازاشکال نیست  باشد )اجماع شده درمنقول که تخلیه کافی نیست،بلکه قبض به معنای نقل می
زیرا «افق نظر عرف است .)(اگرچه دیدیم برخی گواهی داده بودند که این تغییر درکالاهای مانند حیوانات، مو

آید نگفته بودند قبض تعبداوشرعا در حیوانات به معنی نقل است.از اطلاق سخنان آنان بر می
لان مجرد » «باشد.که این تفسیر بر پایه تعبد شرعی استوار نیست بلکه طبق دیدگاه عرف می

ی حیوان بدست مشتر زیرا دادن افسار». اعطاء المقود للمشتری او مع رکوبه علیه قبضٌ عرفا
(گرچه شود ویا در صورت که سوار حیوان شود،در نظر قبض شمرده می(بدون آن که سوار شود )

ثم المراد من النقل فی کلام من اعتبره هو نقل المشتری له لا .«هیچ گونه انتقالی صورت نگیرد)
شتری است الا بوسیلة ممنظورازنقل درکلام کسانی که آن را معتبر دانسته اند، نقل ک».نقل البایع
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کما هو الظاهرمن عبارة المبسوط المتقد مة المصرح بها فی جامع .«نه نقل بایع 
همین است ودر جامع المقاصد نیز بدان  (که پیشتر نقل گردید )ظاهر عبارت مبسوط ».المقاصد

نقل فی لواما روایة عقبة بن خالد المتقدمة فلا دلا لة فیها علی اعتبار ا«تصریح گردیده است.
روایت عقبة بن خالد دلالتی براعتبارنقل برکالای ».المنقول وان استدل بها علیه فی التذ کرة

 .(اگر چه علامه حلی درتذکره به منظور اثبات اعتبار نقل به این روایت استدلال کرده است )منقول ندارد
کنایة عن رفع الید لما عرفت من ان الا خراج من البیت فی الروایة نظیرالاخراج من الید «

.زیرا »والتخلیه للمشتری حتی لایبقی من مقدمات الوصول الی المشتری الا ما هو من فعله
م (که یک مفهودانستیم خارج ساختن کالا ازمنزل که در روایت آمده مانند خارج ساختن ازدست

صول کالا به ای که از مقدمات واشاره به رفع ید وتخلیه به نفع مشتری است،به گونهکنای است)
واما اعتبارالکیل اوالوزن اوکفایته فی .«باقی نماند  (قبض)دست مشتری چیزی جز عمل او 

. »قبض المکیل او الموزون فقد اعترف غیر واحد بانه تعبدٌ لاجل النص الذی ادعی دلا لته علیه
اما ضرورت وجودکیل ووزن یاکفایت آن درتحقق قبض مکیل وموزون، نظری است که به 

راف بسیاری ازعلماء تعبدی شرعی بوده وبه خاطر وجود روایاتی است که گفته شده دلالت اعت
عن الرجل ومثل صحیحه معاویه بن وهب قال: سألتُ أبا عبدالله«نمایند.بر این مدعا می

:مالم یکن کیلٌ او وزنٌ فلا یبعه حتی یکیله او یزنه الا ان یولیه یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال
پرسیدم: مردی کالای را  ما نند صحیحه معاویة بن وهب: از امام صادق».ذی قام علیهبا ال

فرمود:تازمانی که کیل یا  فروشد، ایا جایز است؟ حضرتپیش از آن که قبض نماید می
توزین نشده نفروشد، تا آن که کیل یا وزن کند مگر این که در قالب بیع تولیه،به مشتری دوم که 

وصحیحه منصور بن حازم اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا .«ذار نماید متقاضی است واگ
خوانیم:اگر کالای را خریدی که درصحیحه منصوربن حازم می». تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه

درآن کیل ووزن ضرورت دارد،پیش ازقبض آن رانفروشد مگر آن که درقالب تولیة به کسی 
عن الرجل یشتری الطام أیصلح  عن اخیه لی بن جعفروفی صحیحة ع«واگذار نمائی . 

:اذا لم یربح علیه فلا بأس وإن ربح فلا یبعه حتی بیعه قبل ان یقبضه ؟ قال
شود:مردی کالایی را خریده، ایا سئوال می درصحیحة علی بن جعفر ازامام کاظم».یقبضه
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(یعنی به شکل بیع گیرد فرماید:اگرسود نمیتواند پیش ازقبض آن را بفروشد؟ حضرت میمی

پیش ازقبض  (وعنوان تولیة را ندارد)گیرد اشکال ندارد ولی اگر سود میپذیرد)تولیة انجام می
وروایه ابی بصیر عن رجل اشتری طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال:لا یعجبنی ان یبیع «نفروشد.

شود: در حدیث ابو بصیرسئوال می»کیلا أو وزنا قبل ان یکیله أو یزنه الا ان یولیه کما اشتراه.
فرماید: حضرت می(آیا جایز است؟)فروشدمردی طعامی خریده پیش ازکیل نمودن آن را می

دوست ندارم پیش از کیل یا توزین کالا آن را بفروشد مگر درقالب تولیه،چنانچه که خریده 
الی غیرذلک مما دل علی اعتبارالکیل او الوزن لا من حیث اشتراط «است به دیگری واگذارد.

غیرازاین روایات احادیث دیگری نیز وجود دارد که بر ضرورت کیل یا ».صحه المعا ملة بهما
(به نما ید واعتبار این دو نه بخاطر مشروط بودن صحه معامله به آن هاست ن دلا لت میوز

تعبیر دیگر،علت اعتبار کیل ووزن این نیست که آن دوراهی برای تعین اندازه مبیع بوده ومعلومیت مبیع،شرط 
گر انواع ودیوگر نه در روایات بین تولیه ».والا لم یفرق بین التولیه وغیرها.«باشد)صحه عقد می

فتعین لأمرآخر ولیس الا من کون ذلک قبضا للا جماع کما فی «شد.بیع فرقی گذاشته نمی
بنا براین اعتبار کیل ووزن به خاطر چیزی ».المختلف علی جواز بیع الطعام بعد قبضه

دیگراست که قبض بودن این دو، است،زیرا چنانکه درمختلف گفته شده جواز فروش کالا پس 
وعنه یظهر ما فی «. بی تا)۷۰۴ص ۳(علامه حلی، مختلف الشیعه، جباشد. اجماعی می ازقبض آن،

حیث أنه بعد ذکر صحیحة ابن وهب قال:والتحقیق هنا:أن الخبرالصحیح  (شهید ثانی)المسالک
دل علی النهی عن بیع المکیل او الموزون قبل اعتباره بهما لا علی ان القبض لا یتحقق 

گردد وی پس از نقل حدیث تیم اشکال سخن شهید ثانی بر ملا میاز آن چه گف».بدونهما
کند که فروش کالای فرماید:طبق تحقیق،روایت صحیح دلا لت برآن میمعاویه بن وهب می

فهماند مکیل یا موزون پیش ازآن که با کیل ووزن تعین گردند، ممنوع است.اما این روایت نمی
ممکن است قبض که رافع ضمانت بایع است بدون کیل (یابد که قبض بدون کیل ووزن تحقق نمی

وکون «.ووزن وتنها با انتقال فزیکی حاصل گشته اما فروش مجدد آن تنها پس از کیل وتوزین جایز باشد )
.این که »السئوال فیه وقع عن البیع قبض القبض لا ینافی ذلک لان الاعتبار بهما قبض وزیادة

ه، منا فات با برداشت ما ندارد،چرا که تعین کالای درروایت سئوال ازبیع،پیش ازقبض شد
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شود، امری زیادی را نیزدر خود مکیل وموزون با کیل ووزن در عین حال که قبض محسوب می
وحینئذ فلو قیل با الا کتفاء فی نقل الضمان فیهما با «دارد که معلوم ساختن اندازه مبیع باشد.

البیع ثانیا علی الکیل والوزن أمکن إن لم یکن النقل عملا با العرف والخبر الآخرویتوقف 
 »إحداث قول.انتهی.

بنا بر این اگر بگوییم:در انتقال ضمانت در کالاهای مکیل وموزون نقل وانتقال مکانی 
اما فروش مجدد آن متوقف (دلیل ما عرف و روایاتی دیگراست که در جای خود نقل شده )کافی است 

باشد، ممکن خواهد بود، البته اگراین نظریه احداث قول ثالث به شمار نیا ید بر کیل ووزن می
دانند وتفصیل بین رفع دانند .ویا به طور مطلق شرط نمی(زیراعلمای ما یا به طور مطلق کیل ووزن را شرط می

والظاهرأن مراده با .«ضمانت وجواز بیع مجدد امری است بی سا بقه وبر خلاف اجماع مرکب)
ظاهر مقصود شهید ازروایت ».رخبرعقبة بن خالد وقد عرفت عدم ظهوره فی اعتبار النقلالخب

دیگری ... روایت عقبه بن خالد است.قبلا دانستیم که این حدیث براعتبار انتقال درتحقق قبض 
ثم ان ظاهرغیر واحد کفایة الکیل والوزن فی القبض من دون توقف علی .«کند دلالت نمی

ت بسیاری برمی آید که کیل ووزن در قبض کفایت نموده وتوقفی بر نقل وانتقال از عبارا».النقل
 »والظاهرانه لا بد من الکیل والوزن من رفع ید البایع کما صرح به فی جامع المقاصد.«ندارد 

(همان طور که در جامع .ظاهرهمراه با کیل ووزن،رفع ید فروشنده از کالا نیز ضرورت دارد(کرکی)

.به »بان الکیل شرط فی القبض (علامه حلی)ولذا نبه فی موضع من التذ کره.«است) المقاصد گفته
باشد در جایی از تذ کره فرموده است:کیل شرط تحقق قبض میهمین خاطر علامه حلی

وکیف کان فاالاولی فی المسا لة ماعرفت من ان «(اما علاوه برآن چیزهای دیگری ضرورت دارد.)
به هرتقدیردرمسئله مورد بحث حق همان ».ف با ختلاف المواردالقبض له معنی واحد یختل

است که گفتیم وبراساس آن قبض یک معنی بیش نداشته، این معنی درهر مورد به تنا سب 
وأن کون القبض هوالکیل اوالوزن خصوصا فی باب الصدقه وتشخیص ما «شود.مختلف می

اشد، بسیارمشکل است،به ویژه این که قبض به معنای کیل ووزن ب». فی الذمه مشکل جدا
.زیرا »لأ ن التعبد الشرعی علی تقدیر تسلیمه مختص با البیع«درباب صدقة وتعین کلی در ذمة.

اد الا ان یکون اجماع علی اتح.«تعبد شرعی، بر فرض پذیرفته شود، اختصاص به بیع دارد 
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وارد، مورد ع ودیگر ممگر آن که بگوییم اتحاد معنی قبض در بی».معنی القبض فی البیع وغیره
والمحقق  (شهید اول وشهید ثانی)والشهیدان (حلی)کما صرح به العلامة«باشد.اجماع می

چنان که علامة وشهید اول ودوم، نیز محقق کرکی ».وغیرهم فی باب الرهن والهبة (کرکی)الثانی
وحکی فیها الا تفاق علی «ودیگران در باب رهن وهبة به اجماعی بودن آن تصریح کرده اند.

در همان نقل گردیده که بنا ».استظهره الحا کی ایضا (شهید ثانی)الا تحاد عن ظا هرالمسالک
باشد که لک اتحاد معنای قبض، مورد اتفاق علماء است . شایان ذکر میبر ظاهر عبارت مسا 

وعن ظاهر المبسوط فی باب الهبة:ان «نقل کننده نیز، اتفا قی بودن آن را تأ یید نموده است.
نقل شده ی ره)(طوسازکتاب مبسوط ».القبض هی التخلیة فیما ینتقل والنقل والتحویل فی غیره

ول،قبض به معنای تخلیة است، ولی درمنقول، انتقال وتحویل که در مورد اموال غیر منق
لکن صرح فی باب الرهن بأن کلما کان قبضا فی البیوع کان قبضا فی .«باشد کالامعنای آن می

اما در باب رهن آشکارا گفته است:هرآن چه ».الرهن والهبات والصدقات لا یختلف ذلک
قات نیز قبض بوده واختلافی دراین زمینه شود،دررهن وهبات وصددرباب بیع،قبض شمرده می

.ازقاضی »وعن القاضی أ نه لا یکفی فی الرهن التخلیة ولو قلنا بکفایته فی البیع«وجود ندارد.
نقل شده که در رهن، تخلیه کافی نیست، اگر چه در بیع آن را کافی بدانیم  (جواهر الفقه)ابن براج

ب فی مکین منه وهنا لا استحقاق بل القبض سبلان البیع یوجب استحقاق المبیع فیکفی الت.«
زیرا بیع موجب استحقاق وما لکیت مشتری است،لذا تمکین بایع کافی ».الا ستحقاق

بل ومقتضی «گردد.باشدولی در این جا استحقاقی وجود نداشته،قبض سبب استحقاق میمی
کند که هبة وصدقة ب میاین دلیل ایجا (شیخ طوسی.» هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة با الرهن 

یل این دل ».عن بعض شافعیة (علامة حلی) وهذا الوجه حکاه فی هبة التذکرة« نیز ملحق به رهن باشند.
فقال قدس سره:القبض هنا کا «را علامه در باب هبة تذکرة از برخی شافعی ها نقل کرده است.

یالقبض فی البیع ففی ما لا ینقل ولا یحول التخلیة وفیما ینقل  ل وفیما ویحول النقل والتحو
یسد:قبض درهبة مانند بیع بوده،درکالا های غیر منقول، وی می» یکال أو یوزن الکیل والوزن نو

ثم «باشد.تخلیه ودرمنقولات، انتقال وتحویل،در مکیل وموزون،کیل ووزن معنای قبض می
پس ازبرخی س».لبیعحکی عن بعض الشافعیة عدم کفایة التخلیة فی المنقول ولو قلنا به فی ا
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شافعی ها نقل کرده که در کالای منقول تخلیة کافی نیست، اگر چه در بیع آن را کافی بدانیم 
دلیل »مستندا الی ان القبض فی البیع مستحق وفی الهبة غیرمستحق فا عتبر تحققه.«

ایشان(علامه حلی ره) این است که در بیع قبض، مورد استحقاق مشتری وحق اوست اما در 
دیه ولم یکتف با الوضع بین ی.«بة حق شخص نیست، لذا تحقق قبض معتبر گردیده است ه

 نهادن هبة نزد گیرنده کافی» ولذا لو اتلف المتهب المرهوب لم یصر قابضا بخلاف المشتری
نیست، به همین جهت اگردراین صورت متهب آن رااز بین ببرد قابض(گیرنده)به شمار 

در صورت نهاده شدن مبیع نزد وی واتلاف آن به دست او، عنوان آید،برخلاف مشتری (که نمی
نمود (این سخن نوعی کم لطفی است زیرا در صورت اتلاف کالا به دست قبض صدق می

ثم ضعفه(علامه ره) «شود اما عنوان قابض صادق نیست.) مشتری ضمانت فروشنده رفع می
س این نظر را سپ».العرف فیهما .انتهیبأنه لیس بشیئ لا تحاد القبض فی المو ضعین واعتبار 

تضعیف نموده وگفته:قبض در هردو مورد به یک معنی بوده وعرف نیزدرهردومورد یک نظر 
ه در این جا ک». وظاهرعدم اکتفائه هنا با الوضع بین یدیه، مخالفُ للفرع المتقدم عنه«دارد.

عی است که قبلا از او فرموده: نهادن هبة نزد متهب کافی نیست،بر خلاف فر علامه حلی
الا ان یلتزم بکفایة التخلیة فی رفع الضمان وان لم یکن قبضا کما اشرنا الیه «نقل گردید.

 .(اگر چه قبض شمرده نشود)مگر آن که بگوییم، تخلیه در رفع ضمان کافی است»سابقا
یک مساله فقهی:آیا قبض کالای مکیل وموزون، متوقف برکیل ووزن است؟ درکالا های 

یل وموزون که تعین اندازه مبیع براساس واحد کیل ووزن،ضرورت دارد،صورت های قابل مک
 باشد:تصور می

 پیش ازانجام بیع، مبیع،کیل یا توزین شده است. -۱
پیش ازانجام بیع،کیل ووزن صورت نگرفته است. (چنان که گفته شد درمکیل  –۲

گیرد؟ پاسخ: چگونه بیع انجام می وموزون،کیل ووزن ضرورت دارد،بنا براین بدون کیل ووزن
برای تصحیح بیع، می توان فرض نمود که فروشنده وزن مبیع را اعلام کرده ومشتری به اعتماد 
وی خریداری نموده است،یا مبیع به صورت کلی درمعین فروخته شده که آن را توضیح خواهم 

ست ود ودلیل آن روایاتی اداد.) در صورت دوم،برای تحقق قبض،باید مبیع را کیل یا توزین نم
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کند. اما در صورت دوم که به صراحت از فروش مکیل وموزون پیش از کیل وتوزین نهی می
باید دید کیل ووزن انجام شده،کافی است یا آن که برای تحقق قبض باید مجدد آن را کیل یا 

دانند می افیتوزین نماید ؟درپاسخ این پرسش جمعی نظر اول را برگزیده،کیل ووزن قبلی را ک
اما دسته طبق نظردوم معتقد به ضرورت کیل وتوزین مجدد گشته اند. دلیل نظریه اولی: 

 می نماید، مطلق بوده کیل ووزن پیش(برای تحقق قبض)اخباری که دلالت براعتبار کیل ووزن 
بیش  برچیزی» لایبعه حتی یکیله او یزنه«ازبیع را نیزدربرمی گیرد .ازسوی دیگر روایت: 

توان به کیل ووزن ازاعتبارکیل ووزن دلالت نکرده ومقید به زمان بعد ازبیع نیست،بنا براین می
 قبلی بسنده نمود . 

کید شده، این دو  دلیل نظریه دوم:درروایات مورد بحث که برضرورت کیل وتوزین کالا تأ
یل ووزن به اگر اعتبار ک)«باشد نه بخاطر معلوم ساختن اندازه مبیع (که شرط صحت عقد می

خاطر معلوم ساختن اندازه مبیع باشد،چون کیل ووزن قبل ازبیع این منظور راتامین میکند، می 
دلیل مدعای فوق این است که:درروایات مذکور بیع تولیة »توان به آن اعتماد کرده اکتفاء نمود.

د،بیع تولیة واستثناء گردیده روشن است که اگر اعتبار کیل ووزن به خاطر معلوم ساختن مبیع ب
پس  »دربیع تولیة نیزمعلومیت مبیع،شرط صحت عقداست..«بادیگرانواع بیع فرقی نداشت 

باشد .اشکال ای جزاین نیست که گفته شود،ضرورت کیل ووزن به منظور تحقق قبض میچاره
بر نظریه دوم: این نظریه که مورد قبول جمعی ازعلماء مثل علامة،شهید (ره )شیخ انصاری 

باشد وآن این که بنا برضرورت هید دوم،قرارگرفته است،با اشکال اساسی مواجه میاول،وش
کیل ووزن مجدد،درصورت که پیش ازبیع،کالا راکیل یا توزین کرده اند اما پس ازخاتمه عقد، 
مشتری بدون کیل ووزن مجدد وبه اعتماد سابق، ان را برداشته،به منزل برده وبه مصرف 

ضمانت احتمالی کالا از زمان برده شدن به منزل مشتری،به حساب برساند،قبض محقق نشده،
 »به استناد تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه«فروشنده منظور گردد؟ 

این اشکال را مد نظر قرارداده وبه وحل اشکال:محقق اردبیلیگفتار محقق اردبیلی 
لت ی که به اعتبارکیل ووزن دلامنظور جلو گیری ازآن درصد د توجیه برآمده وگفته است: روایات

درصورتی که بیع اول بدون .«باشد که اندازه مبیع معلوم نیست نماید، ناظربر موردی میمی
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کیلووزن صورت گیرد، مثلا مشتری با اعتماد بر گفته فروشنده،بدون توزین وکیل آن را گرفته،یا 
ووزن مبطل عقد نیست به شکل کلی درخارج،خریداری گشته (که دراین صورت هم عدم کیل 

)به این شکل با اشاره به خرواری گندم بگوید: بسیت من ازاین خرواری گندم را فروختم، 
اما اگر درحضور ».باشدمشتری فقط پس ازکیل وتوزین، مجا ز به فروش آن به شخص ثالث می

سانده رمشتری، مبیع پیمانه یا توزین گشته وسپس فروخته شده ومشتری آن را گرفته وبه مصرف 
است،قبض تحقق یافته،ضمانت بایع ساقط شده،بیع ثانی تجویزگردیده وفروشنده مکلف 

 نیست زحمت کیل وتوزین دو باره برخود هموار سازد.
بنا بریک نظر «... :علامه حلی: سخن علامه حلی وشرح آن توسط محقق کرکی 

محقق کرکی .»گیرد..درمکیل وموزون، تحویل کالا به وسیلة کیل وتوزین صورت می
باشد مقصود وی کیل وتوزینی است که اعتبار بیع بدان می«نویسد: درشرح این جمله می

والبته این تنها کافی نبوده،رفع ید بایع نیز صورت دارد .بنا براین اگروتوزین صورت گرفته،ولی 
ه گفته بفروشنده رفع ید ننموده است،درتحقق قبض کافی نخواهد بود ...اگر مشتری با اعتماد 

مرحوم »گردد...فروشنده بدون کیل وتوزین مجدد،کالا را دریافت نماید، قبض محقق می
درادامه به چند فرع دیگر اشاره کرده است:فرعان الا ول قال: فی التذکرة لو باع  محقق کرکی 

 دارا أوسفینة مشحونة بأمتعةالبایع ومکنه منها بحیث جعل له تحویلها من مکان الی مکان کان
فرع اول:علامه درتذکرة فرموده است: اگرکسی خانه یاکشتی پرازکالای بایع رافروخته ».قبضا

ای که به وی این امکان را بدهد که کالا را از محلی ومشتری را قادر به گرفتن آن سازد،به گونه
وقال ایضا اذا کان المبیع فی موضع لایختص «به محلی دیگرببرد،قبض خواهدبود.

فرماید:اگرمبیع درمحلی است که نیز می».فی المنقول، النقل من حیز الی حیز باالبایع،کفی
اختصاص به فروشنده ندارد، انتقال کالای منقول ازجای به جای دیگر موجب تحقق قبض 

وان کان فی موضع یختص به فا النقل من زاویةالی اخری بغیراذن البایع لایکفی «خواهد بود.
ای ای به گوشهل مخصوص فروشنده قراردارد، انتقال آن ازگوشهولی اگر درمح». لجوازالتصرف

ویکفی لدخوله «دیگر،درصورتی که بدون اذن بایع باشد، موجب جواز تصرف نخواهد شد.
وان نقل باذنه حصل «ولی دردخول کالا تحت ضمانت شخص کافی است.».فی ضمانه
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واهد ایع صورت گیرد،قبض تحقق خاما اگر با اذن ب».القبض وکأنه استعار البقعةالمنقول الیها
 یافت،گویا مشتری گوشه را از فروشنده به عاریت گرفته است.         

الثانی: قال فی المسالک:لوکان المبیع مکیلا او موزونا فلا یخلو اما ان یکون قد کیل قبل «
فرع ».لیهة عالبیع أو وزن أولا بأن أخبر البایع بکیله أو وزنه أوباعه قدرامعینا من صبرة مشتمل

دوم: شهید ثانی درمسالک فرموده است:اگرمبیع مکیل وموزون باشد،چند صورت دارد:یا 
پیش ازبیع،کیل ووزن شده،یاکیل ووزن صورت نگرفته است. (این گونه فروشنده تعداد کیل 

ه تیامقدار وزن آن را اعلام کرده ومشتری اعتماد نموده یا آن که فروشنده مقدارمعینی ازتوده انباش
فان کان الاخرفلا بد فی «شده کالا راکه قطعا مقدار مورد نظررا دارا، می باشد فروخته است.)

درصورت أخیرانجام کیل وتوزین،درتحقق قبض ».تحقق قبضه من کیله أووزنه للنص المتقدم
وإن کان الا ول ففی افتقاره الی الا عتبار ثانیا .«ضرورت دارد ودلیل آن روایات قبلی است 

درصورت اول این که آیا به خاطر تحقق ».القبض أوالاکتفاء باالاعتبارالاول وجهان لأجل
توان به کیل وتوزین قبلی اکتفاء نمود قبض،کیل وتوزین مجد د ضرورت دارد یا آن که می
من اطلاق توقف الحکم علی .«خورد ؟مورد سئوال بوده ودر پاسخ آن دو احتمال به چشم می

زیرا ازسویی حکم به طورمطلق، منوط به کیل ووزن گردیده(بدون ».الکیل والوزن وقد حصلا
فی النص:  وقوله«وفرض این است که آن دو تحقق یافته اند.»آن که مقید به بعد ازبیع گردد

لا یدل علی اعتبار أزید من إعتبار الکیل والوزن الشامل لما وقع قبل »حتی یکیله او یزنه«
 »نفروشد مگرآن که مبیع را کیل کرده یاتوزین نماید«که فرمود:  جمله حضرت».البیع

کند(یعنی مقید به کیل ووزن بعداز انجام بیع برچیزی بیش ازاعتبارکیل ووزن دلالت نمی
ومن ان الظاهر ان ذلک لا جل القبض لا لتحقق «نیست.)که البته شامل قبل از بیع نیز هست.

زن به ازسوی دیگر اعتبارکیل وو».د العقدشرط صحه البیع الثانی فلا بد له من اعتبارجدیدبع
بایست پس منظورتحقق قبض است، نه تحقق شرط صحت بیع دوم. بنا براین ناگزیر می

علامه حلی ». وبه صرح العلامة والشهید وجماعة«ازعقد،کیلووزن جدیدیصورت گیرد.
شهید، .دل وی«وحق همین است . »وهو الا قوی«وجمعی دیگر بدین نظریه گرویده اند

:الا ان یولیه،فان الکیل السابق شرط لصحه البیع فلا بد منه فی التولیة علیه قوله
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بیع تولیة را استثناء نمود وفرمود: مگر آن که درقالب بیع  دلیل این است که امام».وغیرها
تولیةانجام دهند.روشن است کیل وتوزین قبلی،شرط صحت بیع بوده وچه درتولیة وچه 

فدل علی ان ذلک لا جل القبض لا لصحة البیع، انتهی المهم «ضرورت دارد.دردیگرانواع بیع،
رساند که کیل وتوزین مجد د به خاطر قبض است، نه پس استثنای بیع تولیة می»من کلامه

اقول: یبعد التزام القائلین بهذا القول ببقاء المکیل والموزون بعد الکیل والوزن «صحت بیع.
والعقد علیه والا خذ والتصرف فی بعضه فی ضمان البایع حتی یکیله ثانیا او یزنه وإن لم یرد 

انم که طرف داران این نظریه بپذیرند که مکیل وموزون دبعید می فرماید:)(شیخ می» بیعه ثانیا
درصورتی که کیل وتوزین شده وسپس عقد، اجراء گردیده وکالا توسط مشتری دریافت شده 

ه مجد (تا زمانی کوقسمتی از آن مورد تصرف قرارگرفته است،هم چنان درضمانت فروشنده باشد 

ه قصد مصرف شخصی خود خریده باشد، نه اگر چه مشتری آن را ب دا آن راکیل وتوزین نماید)
هم چنین بعید است در صورتی که کالا را » وکذالوکاله وقبضه ثم عقد علیه.«فروش مجد د.

کیل وتوزین نموده ومشتری آنرا گرفته،سپس اقدام به خرید وفروش واجرای عقد بنماید، معتقد 
فیما حکی من حاصل ی وقد تفطن لذلک المحقق الاردبیل«به بقای ضمات فروشنده باشند.

حیث نزل دل ماعلی اعتبارالکیل «متوجه این اشکال گردیده است. محقق اردبیلی ».کلامه
.وی »والوزن فی البیع الثانی علی ما إذا لم یعلم کیله أو وزنه بل وقع البیع الاول من دون الکیل

ردی کرده است که نماید حمل برموروایاتی را که برضرورت کیل وتوزین دربیع دوم دلالت می
ذا اشتری کما ا«تعداد کیل یامقدار وزن آن روشن نبوده وبیع اول بدون کیل صورت گرفته باشد.

ته مانند این که چند صاع ازتوده انبا ش».صوعا من صبرة مشتملة علیها اواشتری با خبارالبا یع
عتماد به خبر ای که به طور حتم مقدار مورد نظر را درخود دارد،خریداری کرده ویا اشده

اما اذا کاله بحضورالمشتری ثم باعه ایاه فأ خذه وحمل الی بیته وتصّرف «فروشنده کالا را بخرد.
.اما اگر »فیه با الطحن والعجن والخبز فلا شک فی کونه قبضا مسقطا للضمان مجوّزا للبیع

 لدرحضور مشتری،کالا را کیل کرده،سپس به او فروخته ومشتری آن را گرفته،به منز
برده،باآسیاب کردن وخمیر ساختن ونان پختن، ازآن بهره برده، بی شک قبض محقق شده است 

یز می ولا یلزم تکلّف البایع بکیله مرّة اُ خری للا .«کند وضمانت را ساقط وبیع مجد د را تجو
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 بض)(وقولازم نیست فروشنده زحمت کیل دوباره آن را به خاطر تحقق عنوان اقباض ».قباض
الی أن قال ماحاصله:انّ کون وجوب الکیل مرّة اُخری للقبض مع تحققه اوّلا «ود.متحمل ش

عند الشراءکما نقله فی المسالک عن العلامة والشهید وجماعة قدس الله اسرارهم وقوّاه لیس 
وی سخن خود را پس گرفته ومی افزاید: اعتقاد به وجوب کیل دو باره به منظور »بقوی، انتهی.
شهید ثانی درمسالک مسألة ازعلامة  ن که قبلا درهنگام خرید،صورت گرفته است)(با آتحقق قبض،

وقال فی جامع المقاصد عند .«وشهید وجمعی دیگرنقل کرده وآن را تأئید نموده،قوی نیست 
شرح قول المصنف انّ التسلیم با کیل والوزن فیم یکال أویوزن علی رأی، المراد به الکیل الذی 

ی بنابر یک نظر تخلیه نیز کاف«محقق کرکی درشرح جمله علامة ».بیعیتحقق به اعتبارالم
فرماید: منظور کیلی گیرد میدرمکیل وموزون تحویل کالا با کیل ووزن صورت می» است

 پذیرد.  تحقق می(تعین آن)است که با آن اعتبار مبیع

 نتيجه بحث 

ی نیست، از این رومشترگفتیم درصورت امتناع مشتری، تحویل مبیع بر فروشنده واجب 
یل ثمن نمی تواند بدون اذن فروشنده، مبیع را تصاحب کند .نیزدر صورت امتناع فروشنده، تحو

 .برمشتری واجب نبوده وفروشنده، مجاز به برداشتن ثمن بدون اذن خریدارنخواهد بود

 نتيجه مطلب 

یکی ازدوعامل ذیل ای که بیان گردید، ان است که تحقق قبض شرعی منوط به وجود ومعادله
 باشد:می

شخص، آن چه را که دردست داشته،به طرف مقابل تحویل دهد .دراین صورت  - ۱
 .(حتی بدون اذن وی)تواند عوض آن را که دراختیار طرف مقابل است دریافت نماید می

 طرف مقابل نسبت به دریافت مالش، اذن دهد.–۲
توان عوضی را که در ف مقابل، نمیبنا براین بدون تحویل ونیز بدون طلب رضایت طر

دست اوست دریافت نمود که درغیر این صورت تصرفات بعدی، محکوم به حرمت خواهد 
 بود.
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 یک فرع فقهی
یل نماید  (چه اقدام وی به خاطر وجوب شرعی ابتدا اگریکی ازطرفین درابتدااقدام به تحو

ابتدائا اقدام به تحویل مبیع نماید وچه تبرعا باشد(همانند فروشنده که به عقیده شیخ طوسی موظف است 
 طرف مقابل مجبوربه مقابله به مثل وتحویل مال خود است. صورت گیرد)

 نتيجه

ماهیت قبض اصطلاحا: درمورداموال غیرمنقول اتفاق نظر وجود دارد وهمه فقهای اما میة 
 (قبض) را به معنای تخلیه (رفع موانع دست یابی) تفسیر نموده اند. 

 کنم:اما درمورد اموال منقول اختلاف نظر دارند که ذیلا بیان می
باشد. این نظریة محقق حلی در شرائع قول اوّل: درمنقولات نیز قبض به معنای تخلیة می

وفاضل آبی شاگرد ش بدین قول گرویده اند و فخرالمحقیقین درایضاح آن را به برخی ازعلمای 
 ا نظریه شیخ طوسی درمبسوط دانسته است .پیشین نسبت داده وفاضل مقداد آن ر

قول دوّم: در منقولات نقل درکالاهای که کیل یا وزن آنها ضرورت دارد،کیل یا توزین نمود 
 باشد.معنای قبض می

قول سوّم: که دردروس عنوان شده:درحیوانات به معنی نقل ودرکالاهای که علاوه بر نقل، 
تبرمی باشد کیل یا توزین یا شمارش یا نقل معنای قبض امری زائدی مثل پیمانه نمودن یا... مع

 خواهد بود ودر پارچه ولباس قراردادن درد ست. 
قول چهارم: (درغنیة،خلاف، وسرائر،ولمعة گفته شده) قبض به معنای تحویل دادن وانتقال 

ت دسباشد.  قول پنجم (درمبسوط: ) اگرکا لامانند جواهرات،دراهم،دنا نیر،وچیزهای که با می
 شود است،قبض به معنای گرفتن با دست خواهد بود . گرفته می

فرماید: ذیل عبارت محقق حلی که با تفسیر مبسوط هم معنی وهم می قول ششم: شیخ
 باشد به مشهور نسبت داده: که (قبض) به معنای در اختیار گرفتن وتسلط بر کالا است. افق می

ست قبض با انتقال آن یا گرفتن با دست تحقق قول هفتم: (در مختلف)اگر کالا منقول ا
 یابد ولی اگر مکیل یا موزون است،قبض آن یا با انتقال و... خواهد بودویا کیل وتوزین.می
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قول هشتم: نسبت به انتقال ضمانت از فروشنده به مشتری (قبض) به معنای تخلیة 
هید تخلیه نیست (شباشداما نسبت به ممنو عیت فروش کالای قبض نشده، معنای قبض می

اوّل در دروس هر گونه اشکالی را از این قول دور دانسته است.) که همه این هاقبلا مفصلا بیان 
 گردیده است .
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